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چیزی نو پدیدآورده 
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تنافی: یکدیگر را راندن
 باهم منافی گردیدن و یکدیگر را نفی کردن
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مثلا درد از شئون ماست

واو ذهنی در ماست ولی 
به لحاظی ما نیست و ما
به آن علم داریم ولی عین 
ما نیست

اگر کسی معرفت الله را 
علم حضوری بداند به همین 
جا منتهی می شود
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این نوع تبیین معرفه الله 
به سنخیت منتهی می شود 

یعنی اگر از شئون معلولیت 
خارج شود به توضیح ایشان
می تواند دارای شناخت فطری
شود
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یک سوال مهم این است که آیا خدا در نزد ما حاضر است که اینجا سخن از علم حضوری است
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به جهت عقلی
ما هر زمان
متحرکی را 
می بینیم به محرک
پی می بریم
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در فلسفه اسلامی به تدریج علم حضوری از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار گردید، چنان که درحکمت متعالیه همه انواع شناختها به این نوع شناخت بازگردانده میشود و شارحان معاصر آن را سنگ زیرین شناخت می دانند. ما می گوییم: هر چند علم حضوری به معنای متعارف نزد عموم مردم را نمی توان انکار کرد، اما به مفهوم فلسفی آن که حضور وجودی، است و بر پایه وحدت یا اتحاد وجودشناختی میان عالم و معلوم و نیز تجرد نفس بنا شده است، جای مناقشه بسیار دارد 
























